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زن جوان وقت فهمید همسرش قبل از ازدواج به خواستاری چند دختر دیر هم رفته بود، درخواست
طلاق داد.

چند روز قبل زوج جوان وارد ی از شعبههای دادگاه خانواده شده و وقت مقابل قاض نشستند زن
جوان بمقدمه گفت: آقای قاض من بعد از 6 ماه زندگ مشترک به پنهاناری همسرم پ بردم و حالا

طلاق مخواهم.
قاض سری تان داد و رو به مرد جوان کرد و گفت: چه کار کردهای که همسرت در این مدت کوتاه

راض به طلاق شده است؟
میلاد ناه به همسرش شیما انداخت و بعد با تأسف گفت: آقای قاض به خدا من کاری نردم. ما در
کتابخانه دانشاه باهم آشنا شدیم. هملاس نبودیم اما در ی دانشاه درس مخواندیم. از او خوشم
آمد و پیشنهاد دوست دادم البته قصدم ازدواج بود و بعد که چند ماه باهم بیش تر آشنا شدیم از او
خواستاری کردم. الان هم که 6 ماه از ازدواجمان مگذرد من واقعاً از او و زندگام راض هستم و

هیچ مشل نداریم؛ کل ماجرا همین بود که گفتم. باور کنید هیچ مشل نیست.
شیما ناگهان گفت: مشل نیست؟ مر موقع ازدواج تو به من نفت من تنها دختری بودم که به او
پیشنهاد ازدواج دادی و قبل از من هرگز با هیچ دختری آشنا و دوست نبودی و به خواستاری هیچ

دختری نرفته بودی؟ 

آقای قاض من الان متوجه شدم این آقا قبل از من با 6 دختر دیر دوست بوده و به همه هم همان
حرفها و وعدههای را که به من داده، گفته بود. باور کنید اگر از روز اول همه چیز را رک به من گفته

بود این همه شوکه نمشدم و ناراحت نبودم اما الان دیه به حرفهایش اعتماد ندارم.
میلاد گفت: آقای قاض من رفتم خواستاری، گناه نردم که همه پسرها خواستاری مروند؛ قبلها
قسـمت نبـود ازدواج کنیـم یـا مـن خـوشم نمآمـد، امـا مـن شیمـا را دوسـت دارم. مـن دروغ نفتـم فقـط
اری رفتن که اشتباه نیست. من نه با کسخواستم با گفتن حقیقت او را از دست بدهم. تازه خواستنم

ارتباط داشتم نه کس را فریب دادم.
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شیما هم گفت من اصلا به این حرفها اهمیت نمدهم تو اگر واقعاً من را دوست داشت نباید پنهاناری
وقت حقیقت و صداقت برای من مهم است. آقای قاض دانستم ،گفتکردی و به من دروغ مم
دوست دختر قبلاش در اینستاگرام برایم پیام فرستاد و واقعیت را گفت مخواستم از ناراحت بمیرم. او

گفت که میلاد با او دوست بوده و حرفهای زد که میلاد به من هم، همانها را گفته بود.
شیما در حال که صدایش ملرزید و بغض داشت، گفت: تو از اعتماد من سوءاستفاده کردی. من
طلاق مخواهم. خدا مداند قرار است چند تا دختر دیر به من پیام بدهند و رازهای موی را فاش
کنند.آقای قاض لطفاً حم طلاق ما را صادر کنید من دیر حت ی لحظه هم نمتوانم با ی آدم

متقلب زندگ کنم.
قاض که متوجه عمق فاجعه زندگ مشترک این زوج جوان شده بود، گفت: دو ماه باید به کلاس
مشاوره بروید که امیدوارم مشلتان حل شود و اگر نشد آن وقت حم طلاق را صادر مکنم، برای

طلاق گرفتن وقت زیاد است، عجله ننید.


